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واپسین روزهای دی‌ماه است و موسم 
رسیدن جشــنواره تئاتر فجر. امسال با 
تغییر ناگهانی دولت ســیزدهم و روی 
کار آمدن دولــت چهاردهم، کمابیش 
سیاســت‌های برگــزاری جشــنواره 
دستخوش فراز و فرودهایی شده که در 
صورت تداوم دولت سیزدهم شاهدش 
نمی‌بودیــم. هر چند در این ســال‌ها و 
آمدن و رفتن مدیران فرهنگی، چندان 
که باید فضای تئاتری کشور تغییر نکرد 
و روال‌های گذشته ادامه یافت. حال باید 
به انتظار برگزاری جشنواره بود و فضای 
کلی گروه‌های اجرایی و مواجهه‌شان با 
دیگر گروه‌ها را رصد کــرد و به این مهم 
توجه داشت که تئاتر شــهرهای دور و 
نزدیک چه در چنته دارند و نسبتشــان 
با تئاتر بدنه و تجربی پایتخت چیســت. 
با نگاهی به فضای عمومی تئاتر کشور، 
میل هنرمندان مراکز استان‌ها در آمدن 
به تهران و اجرای عمــوم، قابل کتمان 
نبوده و نیســت. اما با تمامی این حرف و 
حدیث‌ها نمی‌توان از ظرفیت‌هایی که در 
دل گروه‌های اجرایی دور از مرکز وجود 
دارد غافل شــد. باید به انتظار نشست و 
جشنواره تئاتر فجر را با دبیری خیرالله 
تقیانی‌پــور و مدیریــت مرکز هنرهای 
نمایشی اتابک نادری به قضاوت نشست. 
اینکه چه اجراهــا و گروه‌هایی از خارج 
کشور به ایران بیایند و تجربه خویش را 
با هنرمندان و تماشــاگران به اشتراک 
بگذارند از نکات مهم امسال خواهد بود 
که هنوز مشخص نیست به چه شکل و 

شمایلی باشد و اجرا شود.
   امید است جشــنواره تئاتر فجر بار 
دیگر به اهمیت ســابق خود بازگردد و 
علاوه بر رقابت سالم، محلی باشد برای 
برگزاری جشن تئاتر ایران با تمام علائق 
و ســایق. آیا این اتفــاق خواهد افتاد؟ 
همچنان می‌بایست منتظر بود و وضعیت 

کلی تئاتر کشور را پی گرفت.

   

در این شــماره از روزنامه به سه اجرایی 
می‌پردازیــم کــه این شــب‌ها میزبان 
مخاطبان حرفه‌ای تئاتر بوده و به نسبت 
فروش خوبــی داشــته‌اند. اجراهایی از 
نســل جوان تئاتر کشــور که سودای 
جهانی‌شــدن دارنــد و تن بــه ابتذال 

نمی‌دهند. 

نمایش اول - »یخ‌زده«؛ 
رضا بهکام 

رضا بهکام در اولین پروژه کارگردانی 
خویش به سراغ نمایشــنامه »یخ‌زده« 
بریانی لاوری رفته و با خوانشی متفاوت، 
فضایــی دیالوگ‌محــور از مناســبات 
شــخصیت‌های درگیــر در ماجرای به 
قتل رســیدن دختربچه‌ای ده ســاله را 
ســامان داده اســت. بنابراین از فضای 
تک‌گویی‌هــای نمایشنامه‌نویســی 
چون لاوری فاصله گرفته شده و تلاش 
می‌شــود صحنه‌ها مبتنی بر حضور دو 
الی سه بازیگر در صحنه و شرح مجادلات 
کلامی‌شان اجرایی شــود. نتیجه این 
رویکرد روایی، کاستن از خرده روایت‌های 
مستتر در تک‌گویی‌‌ها و عزیمت به سوی 
عینی کردن وقایعی است که در بیان‌گری 
شــخصیت‌ها نمود می‌یابد. نمایشنامه 
»یخ‌زده« به مولفه‌های الهیاتی بخشایش 
و انتقام می‌پــردازد و امکان یا امتناع هر 
کدام را به امری اخلاقی تبدیل می‌کند. 
به هر حــال برای بخشــیدن، ابتدا باید 
خطاکار پشیمان شــده باشد و احساس 
ندامت کند تا از طرف آســیب‌دیدگان 
امکان بخشــایش وجود داشــته باشد. 
نکته‌ای که در نمایشنامه »یخ‌زده« بریانی 
لاوری محقق نمی‌شود چراکه بخشایش 
از جانب مادر مقتول، یک‌طرفه بوده و به 
اصرار دختر خانواده که مدتی به تبت سفر 
کرده و زیست عارفانه مردمان آن منطقه 
را تجربه کرده مطرح می‌شود تا وجدان 

معذب مــادر از بار 

سنگین گذشته رها شود.  رضا بهکام در 
شیوه کارگردانی، به سمت کمینه‌گرایی 
پیــش رفتــه و تــاش دارد فضایــی 
درهم‌تنیده مابین خلوت خانه خانواده 
مقتول با محیــط تحت کنتــرل قاتل 
زندانی بسازد. استفاده از ویدئومپینگ 
و موســیقی الکترونیک، به ساختن یک 
فضای معمایی و ملال‌زده یاری رسانده و 
به لحاظ بصری، تجربه به نسبت تماشایی 
را ممکن ســاخته اســت. بــه هر حال 
نمایشنامه تحسین‌شده »یخ‌زده« لاوری 
با دراماتورژی و کارگردانی رضا بهکام به 
اثری متفاوت بدل شده که بیش از آنکه 
حوادث را از طریق کلمــات رویت‌پذیر 
کند به بدن‌ها و حضورشــان تکیه کرده 
و به نظــر می‌آیــد تا حــدودی تخیل 
تماشاگران را با این رویکرد، محدودیت 
بخشــیده و بــه مســیری مشــخص 
هدایت کرده اســت که نمی‌توانســته 
 سیاســت نوشــتاری بریانــی لاوری 

بوده باشد.

نمایش دوم- »امان«؛ 
مجتبی جَدّی

نمایشنامه »امان« را عباس جمالی 
سال‌ها پیش نوشته و مجتبی جدّی در 
مقام کارگردان در این ســال‌ها چندین 
نوبــت آن را بــه صحنه بــرده و یکی از 
اجراهای خوب و جمع‌وجور ســال‌های 
اخیر را رقم زده است. ماجرای نمایش در 
رابطه با پنج زن در یک فضای برزخی است 
که این امــکان را یافته‌اند هر کدام چند 
دقیقه‌ای از حوادث تلخ و شیرینی که بر 
آنان رفته بگویند و در پی یافتن چرایی 
وضعیت اینجا و اکنونی‌شــان باشند. از 
این جهت می‌توان زنان نمایش »امان« را 
نمونه‌ای مثال‌زدنی از کلیت زنان جامعه 
معاصر فرض گرفت و بــا گفتار و حضور 
بهت‌آورشان همدلی کرد. جالب آن‌که 
متن نمایشنامه چنان نوشته شده که به 
تمامی روایت فلاکت و فرودستی نباشد و 
عاملیت زنانه را هم کمابیش در افق پیشِ 

رو هویدا کند. 

  به لحــاظ اجرایــی بــا صحنه‌ای 
کمینه‌گرایانه روبرو هستیم که اجراگران 
به تدریج با گفتار و حرکتشــان آن را به 
سمت آنامومی و بی‌نظمی می‌کشانند 
و در آخر بار دیگر بــه نظم برمی‌گردند. 
استکان‌های چای با فاصله‌ و نظم در کل 
صحنه چیده شده و در طول روایت ۴۵ 
دقیقه‌ای اجرا با آب یا چایی پر می‌شوند. 
چادر سیاهی که زنان بر سر دارند گاهی به 
آب آغشته شده و وضعیتی نابهنگام را رقم 
می‌زند. بعد از تک‌گویی‌ چهار نفر از زنان 
نمایش که به درســتی معلوم نمی‌شود 
مخاطبشان کیســت، هر کدام صورت 
خود را با چادر می‌پوشانند و به انتظاری 
ابدی می‌نشــینند. در نهایــت آخرین 
زن با ارجاع مدام بــه متون دینی، گفتار 
خود را با پیشــنهادی مذهبی به پایان 
می‌رساند: اینکه تمامی زنان 
حاضر در این مکان برزخ‌گونه 
دعای »امان« بخوانند و طلب 
مغفرت از درگاه الهی کنند. 
نمایش »امان« در این برهوت 
اجراهای با کیفیت به واقع که 
تلخ و تماشایی است و روایتگر 
قسمتی از زنان سرکوب‌شده.    

نمایش سوم - »بعد از افتادن«؛
 حسین حسینیان

بازتولیــد نمایش »بعــد از افتادن« 
در ایــن روزهــای کمیابــی اجراهای 
نابهنگام و وسوسه‌انگیز به واقع غنیمت 
اســت. نمایشــی در رابطه با تقابل‌های 
حل‌ناشــدنی طبقاتی در کلانشــهری 
مانند تهــران. مواجهــه غریب یک مرد 
جوان که در یک رســتوران »پیک غذا« 
اســت با خانواده‌ای چهار نفره از طبقات 
متوســط اجتمــاع. ماجــرا در رابطه با 
ورود بدون اجازه این پیک غذا به حریم 
خانوادگــی و رویدادهایی که از پس آن، 
اتفاق می‌افتاد. حسین حسینیان تلاش 
دارد با خلق فضایــی در ظاهر عقلانی و 
در باطــن جفنگ، روایتی تماشــایی از 
آدم‌های شــتاب‌زده امروزی بر صحنه 
خلق کند که بر سر کوچک‌ترین مسائل 
با یکدیگر بحث و جــدل می‌کنند اما به 
وقت خطر، اختلافات خانوادگی را کنار 
گذاشته و در پی تحقیر غریبه‌هایی چون 
مردی که پیک غذا اســت برمی‌آیند که 
از نظر این جماعــت، منزلت اجتماعی 
درخوری ندارد. این قضیه را به شــکل 
خلاقانــه‌ای در هنــگام غذاخــوردن 

خانواده، خودانتقادی پس از آن و ژست 
گرفتن مقابل دوربین عکاسی و بی‌دلیل 
ترسیدن‌شــان به وقت عکــس گرفتن 
می‌توان مشاهده کرد. از این منظر اجرا با 
رویکردی پسامدرنیستی، موفق می‌شود 
اختلافات مابین اعضــای یک خانواده را 
نشان داده و اتحادشان را به وقت مواجهه 

با یک نیروی غریبه گوشزد کند. 
   حسین حسینیان بازیگر توانایی است 
و سال‌ها با حسن معجونی همکاری داشته 
اســت. نمایش »بعد از افتادن« توانسته 
یک فضای معناباخته و بازیگوشانه را بر 
صحنه آورده و دقایق مفرح و نابهنگامی را 
برای مخاطب بی‌حوصله امروزی بسازد. 
بازیگرانی چون مهتــاب ثروتی، راحیل 
فلاح‌فر، پوریا احمدی، احسان قره‌داغی 
و حسین حسینیان در این اجرای تئاتری 
مشارکت داشته و بازتابی از مناسبات اینجا 
و اکنونی شــهروندان کلانشهر تهرانی را 
برمی‌سازند. سفارش غذا از بیرون، کاهلی 
در پرداخت پول، برگزاری مناســک نه 
چندان صادقانه‌ای چــون خودانتقادی، 
قسمتی از رفتارهای هرروزه این خانواده 
اســت که می‌توانند جور دیگری زیست 
کنند و بدیلی برای زندگی خویش بیابند.

رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی: تفاهمنامه‌ای 
درباره مترو شیراز وجود نداشت

کارگاه مترو بافت تاریخی شیراز فعال است

شــهردار شــیراز درحالی تجهیز کارگاه مترو بافت 
تاریخی شــیراز را منوط به داشتن مجوز از وزارت میراث‌ 
فرهنگی اعلام و هرگونه فعالیت متــرو در بافت تاریخی 
این شــهر را رد کرد که فعالیت کارگاه‌ مترو واقع در بافت 
تاریخی شــیراز و تردد کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین 
برای انتقال نخاله‌های حاصل از حفاری تونل مترو و تجهیز 
زیرساختی مترو شیراز همچنان ادامه دارد. این درحالی 
است که میراث‌فرهنگی و شــهرداری از تفاهم‌نامه برای 
کاوش‌های باستان‌شناسی خبر داده بودند تفاهم‌نامه‌ای 
که به گفته رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی هنوز منعقد 

نشده است.
»محمــد ابراهیم زارعی«، رییس جدید پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به این سوال ایلنا که 
براساس تفاهمنامه منعقد شده میان پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری با شهرداری شــیراز آیا قرار نبود 
احداث مترو در بافت تاریخی شــیراز تــا پایان مطالعات 
و کاوش باستان‌شناســی متوقف باشد؟ اعلام کرد: اصلا 
تفاهمنامه‌ای وجود نداشته است و قرار است شنبه آینده 
شهردار شیراز و رییس دانشــگاه هنر شیراز برای مذاکره 
درباره بســتن تفاهمنامه اصلی درباره پروژه مترو شیراز 
به تهران بیایند و آنجا دربــاره تفاهمنامه اصلی مطالعات 

مترو شیراز صحبت شود و تفاهمنامه واقعی منعقد شود.

رییس جدید پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
با تاکید بر اینکه هنوز هیچ تفاهمنامه واقعی درخصوص 
مترو شیراز منعقد نشده است، افزود: در مذاکرات جدید 
اگر شهرداری شیراز خود را ملزم به رعایت ضوابط میراث 
فرهنگی بداند تفاهنامه جدید منعقد خواهد شــد وگرنه 

تفاهمی در کار نخواهد بود.
شورای شهر پنجم شــیراز در حالی عبور تروامواهای 
اتوبوسی چرخ دار از بافت تاریخی شیراز را به جای احداث 
مترو تصویب کرده بود که مدیران شهری فعلی شیراز بر 
عبور مترو از بافت تاریخی شیراز اصرار دارند و این مصوبه 
را نادیده گرفته اند. اقدامی که به چالش میان مســئولان 
شهری شیراز و وزارت میراث فرهنگی منجر شده و پس 
از جلسات مختلف مقرر شــد هر گونه فعالیت عبور مترو 

مستلزم مطالعات باستان‌شناختی شود.
مسیر مترو شیراز قرار است از زیر خیابان چهار راه زند 
به سمت شاهچراغ و محله سردزک، شــاهزاده قاسم تا 
احمدیه نو پیش رود و از آنجا دوباره به ریل بعدی متصل 
شود. با این حال مشاهدات میدانی از فعالیت‌های عمرانی 
مترو شــیراز در بافت تاریخی این شــهر درست روبروی 
کوچه هفت پیچ و محــل پارکینگ زائر ۱ در ضلع جنوب 
غربی حرم شاهچراغ )علیه السلام( و انتهای خیابان نه دی 
مشخص کرد نه تنها کاوش باستان‌شناسی با هدف نجات 
بخشی آثار تاریخی احتمالی موجود در این مسیر صورت 
نگرفته اســت که حفاری‌ها برای عبور مترو از زیر بافت 
تاریخی شیراز ادامه دارد و کارگران در حال شمع‌گذاری 
برای مهار دیواره‌ها هســتند. انتقــال نخاله‌های حاصل 
از حفاری نیز بدون حضور ناظریــن میراث فرهنگی این 
نکته را متذکر می‌شــود که اگر در میان نخاله‌ها احتمالا 
آثاری وجود داشته باشد امکان ارزیابی آن‌ها وجود ندارد. 
کارگاه‌های تجهیز شده مترو در این بافت تاریخی برپا شده 
و کانکس‌های اســتقرار کارگران و تجهیزات ساختمان 

سازی در محل مستقر شده اند.
یک اســتاد دانشــگاه در حوزه معماری و شهرسازی 
در بازدید از کارگاه مترو واقع در بافت تاریخی شــیراز و 
در پاسخ به این ســوال که چرا باید احداث مترو در بافت 
تاریخی شیراز یکی از اولویت‌های مدیران شهری این شهر 
باشد، گفت: اصولا فعالیت‌های توسعه محور در بافت‌های 
تاریخی مجزا از اقداماتی است که در دیگر نقاط شهر انجام 
می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد دیدگاه مدیران شهری شیراز 

درباره بافت تاریخی این شهر کاملا متفاوت است.
»محمدحسین شــاطرپور« گفت: برنامه ریزی برای 
توسعه حمل و نقل با مدیریت ترافیک در مدیریت شهری 
کاملا دو مقوله متفاوت و مجزا هستند. اکنون اما مدیریت 
شهری شیراز تلاش دارد با احداث مترو در بافت تاریخی 
شیراز و حافظیه به این دو مقوله مجزا نگاه یکسان داشته 
باشد. از نگاه مدیران شهری تردد خودرو از هر نقطه شهر 
مجاز است و زمانی که این اجازه داده شود، طبیعی است 
که ترافیک هم ایجاد خواهد شد و بعد از آن، تلاش مضاعف 

باید بر حل مشکل ترافیک متمرکز باشد.
وی با اعلام اینکه شــهر تاریخی شــیراز آسیب‌های 
متعددی از سیاســت‌های ناهمگون شهری در دوره‌های 
مختلف تاریخی متحمل شده اســت، افزود: ژئوپلتیک 
شهری، گسترش و درهم‌تنیدگی شهر شیراز که اکنون 
شاهد آن هستیم ۱۸۰ درجه متفاوت از طرح توسعه‌ای 
است که در دهه ۷۰ مصوب شد. متاسفانه بافت تاریخی 
شــیراز از آنجا که در یک حلقه مرکزی واقع شــده بود و 
نیاز شهری بر گسترش جنوب به شــمال شهر بود، تمام 
مشــکلات حمل و نقل شــهری و ترافیکی شیراز در این 
مسیر متمرکز شد و مدیران شهری نیز در تلاش هستند 
مشکل ترافیکی این شهر را برطرف کنند تا مسیر حمل و 

نقل خودروها تامین شود.
او در خصوص مخاطرات عبور متــرو از بافت تاریخی 
شیراز نیز گفت: قطار شهری شیراز قرار است از زیر خیابان 
چهارراه زند به سمت شاهچراغ، محله سردزک، شاهزاده 
قاسم تا احمدیه نو پیش برود و از آنجا دوباره به ریل بعدی 
متصل شود. این درحالی است که از مقابل بازار شاهچراغ 
و مسجد جامع شــیراز که اوج قدمت تاریخی شهر شیراز 

است عبور می‌کند.

درباره نمایش‌های »یخ‌زده«، »امان« و »بعد از افتادن«گزارش

اجراهایی در آستانه جشنواره تئاتر فجر و حواشی‌ پیدا و پنهانش

محمدحسن خدایی

اهدای هدیه‌ای غیرمعمول به هادی عامل، گزارشگر باسابقه 
کشتی، و مریم رزاقی آذر پزشک نامدار ایرانی در برنامه تلویزیونی 
»جعبه سیاه« شبکه افق، به یکی از موضوعات جنجالی روز تبدیل 
شده اســت. انتشــار بخش‌هایی از این برنامه در فضای مجازی، 
واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشــت. از کاربران شبکه‌های 
اجتماعی گرفته تا چهره‌های شاخص رســانه‌ای و حتی رئیس 
سازمان صداوسیما، بسیاری این اقدام را ناپسند دانستند و آن را 

مورد انتقاد قرار دادند.
در این برنامه که نخستین بار در مردادماه پخش شد، مجری به 
رسم معمول خود به مهمان برنامه، کفن و آگهی ترحیم هدیه داد. 
واکنش هادی عامل، که به وضوح از این هدیه ناراضی بود، در همان 
لحظه نشان داد که او این حرکت را مناسب نمی‌داند. او بعدها در 
ویدیویی که شب گذشته منتشر کرد، توضیح داد که عوامل برنامه 
به او قول داده بودند این بخش از خروجی نهایی حذف شــود، اما 
نه‌تنها این وعده عملی نشد، بلکه در بازپخش‌های متعدد نیز بدون 
تغییر پخش گردید. این ماجرا تنها به هادی عامل محدود نشد. 
ویدیویی از مریم رزاقی آذر، چهره ماندگار پزشکی، نیز منتشر شد 
که نشان می‌داد او از این هدیه دلگیر شده و از مجری خواسته بود 

آگهی ترحیم را پاره کند. 

 به ۴۹ میهمان »کفن« و »اعلامیه مرگ« هدیه دادیم، 
همه‌شان استقبال کردند، جز ۳ نفر!

در پی واکنش‌های منفی بســیار در فضای مجازی به اهدای 
کفن به میهمانان، روابط عمومی »جعبه سیاه« توضیحاتی را به 

شرح زیر منتشر کرد:
»در روزهای گذشــته و پــس‌از بازپخش قســمتی از برنامه 
تلویزیونی »جعبه ســیاه« با حضور جناب آقــای هادی عامل، 
گزارشگر شناخته شده و محبوب کشتی کشورمان، حواشی انتشار 
بخش پایانی برنامه در فضای مجازی، که چالشــی تحت‌عنوان 
»مرگ‌آگاهی« بود، ابراز ناخشنودی ایشان را در پی داشت که لازم 
است برای تنویر افکارعمومی توضیحاتی درخصوص آن ارائه شود: 
۱. برنامه »جعبه سیاه« در ایام پایانی سال گذشته ضبط شد 
و متشــکل از چالش‌های متعددی بود که هریک هدفی را دنبال 

می‌کند.
۲. چالش پایانی با هدف »مرگ‌آگاهی« و در فرم و قالبی یکسان 
برای همه میهمانان اجرا شد که مورداستقبال و همراهی ۴۹ نفر از 
مهمانان قرار گرفت و توصیفات زیبا و دلنشینی درباره این چالش 

کردند که همگی در آرشیو برنامه در تلوبیون موجود و قابل‌ مشاهده 
است. در این میان، فقط سه مهمان عزیز برنامه از این چالش دلگیر 

شدند که جناب آقای عامل هم یکی از این عزیزان بودند.
۳. تیم تولید پس از ضبط برنامه و تعاملات بعدی با ایشان قبل 
از پخش، تلقی رفع ناراحتی ایشان را داشته است اما گویا این امر 

حاصل نشده بود.
۴. با احتساب تکرار، این قســمت در مردادماه سال جاری سه 

بار روی آنتن رفت و هیچ واکنشی از جانب ایشان دریافت نشد.
۵. پس‌از پخش مجدد این قسمت از برنامه که از قسمت‌های 
خوب، شــیرین و جذاب جعبه ســیاه هم بود، تقطیع و بازنشر 
گسترده قسمت آخر چالش یادشده سبب آزردگی خاطر ایشان 
شد. ازاین‌رو، گروه سازنده »جعبه سیاه« با وجود نکات پیش‌گفته 
و به علت ناهماهنگی های ایجاد شده، وظیفه خود می‌دانند ضمن 
حفظ احترام و ادب، از استاد پیش‌کسوت و محبوب، جناب آقای 

هادی عامل عذرخواهی کنند.«

رئیس صداوسیما: اشتباه بود
رئیس سازمان صدا و سیما نیز در واکنش به حاشیه‌های ایجاد 
شده نسبت به اهدای  کفن در شبکه افق به میهمانان توسط مجری 

در پایان برنامه، تاکید کرد: بنده نیز در این خصوص تذکر دادم.

رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده 
نسبت به اهدای  کفن در شبکه افق به میهمانان توسط مجری در 
پایان برنامه، تاکید کرد: بنده نیز در این خصوص تذکر دادم و از نگاه 

بنده این کار نیز با هر هدف و تحت هر عنوانی خطا بود. 
به گزارش ایسنا، پیمان جبلی در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده نسبت به یکی  از برنامه‌های 
شبکه افق بیان کرد: بی ســلیقگی بوده که اتفاق افتاده است. به 
شخصه این موضوع را نمی پسندم. این برنامه ۵۲ قسمت داشته  
و ۵۲ مهمان در آن حضور داشته اند. چند نفر از این موضوع دلگیر 
شدند. من هم تذکر دادم. با این شیوه و با هر هدفی تحت هر عنوانی 

این کار اشتباه بود. 
وی در ادامه اظهار کرد: این برنامه پخش شده و تمام شده است. 
تاکنون شش بار بازپخش شده و این  بار ششم بوده که مورد توجه 

قرار گرفته است.

واکنش‌ها به هدیه کفن
این ماجــرا واکنش‌های فراوانی را به همراه داشــت. کاربران 
شبکه‌های اجتماعی عمدتاً این اقدام را ناپسند دانسته و از رویکرد 
برنامه انتقاد کردند. برخی نیز پاسخ صریح و بدون تعارف هادی 

عامل به این اقدام را تحسین کردند.

چهره‌های شناخته‌شده رســانه‌ای نیز به این ماجرا واکنش 
نشان دادند:

رضا رشیدپور، مجری تلویزیونی، در واکنشی نوشت: »کفن و 
آگهی ترحیم، آینده نیست! عاقبت است. عاقبت کسانی که نور را 

انکار می‌کنند.«
سیاوش صفاریان‌پور، برنامه‌ساز باسابقه، این اقدام را بی‌سابقه 

دانست و از مدیران پخش و گروه برنامه به‌شدت انتقاد کرد.
علیرضا دباغ، از مدیران اسبق صداوســیما، نیز در یادداشتی 
اشاره کرد که اگر هدف برنامه‌سازان یادآوری مرگ و آخرت است، 
بهتر بود این هدیه به افراد دیگری که تأثیرات مهم‌تری در جامعه 

دارند، اهدا شود.
سلمان کدیور نیز نوشــت: بنظرم شخص آقای جبلی بیش از 
هادی عامل مستحق یاد مرگ و دریافت کفن و اعلامیه فوت است! 
چطور بیت‌المال را در ســازمان فربه بی‌خاصیت تحت امرش، به 

باد داده! 
حسین یزدی، دیگر کاربر فضای مجازی نیز نوشت: واقعا کسی 
آن بالا‌ها خجالت نمی‌کشد که صداوسیما بهترین گزارشگر کُشتی 
را دعوت می‌کند و به او کفن و آگهی تحریمش را هدیه می‌دهد؟! 
چقدر هم هادی عامل خوب جواب داد و گفت من این را نمی‌پذیرم. 
بدهید به کســانی که حق را ناحق می‌کنند. واقعا کار صداوسیما 

شرم‌آور است.
همچنین رضا کربلایی یادآور شــد: چه مالیات‌هایی گرفتند 
تا به صدا و سیمایی داده شــوند که کفن هدیه کند  و مرگ را بر 
زندگی ترجیح می دهد. این اقدام در شــبکه افق همان اوج و افق 
نگاه سیاســتگذاران رسانه ای اســت که از محتوا خالی شده اند 
و نه مخاطب می شناسند نه رســانه می فهمند و هنرشان شده 
کفن هدیه دادن. راســتی اگر اکثریت مردم نخواهند مالیاتشان 
به صدا و ســیمایی داده شــود که صدای مردم در آن شــنیده 
 نمی شــود و ســیمایی از زندگی در آن دیده نمی شــود؛ آنگاه 

تکلیف چیست؟

پایان ماجرا؟
اگرچه ایــن برنامه به پایان رســیده و بازپخش‌هــای آن نیز 
خاتمه یافته، اما این ماجرا بحث‌هایی جــدی درباره معیارهای 
اخلاقی و حرفه‌ای در برنامه‌سازی تلویزیونی به راه انداخته است. 
واکنش‌های گسترده به این اقدام نشان داد که مخاطبان و فعالان 
رسانه‌ای انتظار بیشــتری از تولیدات تلویزیونی دارند و خواهان 

رویکردی حرفه‌ای‌تر و محترمانه‌تر هستند.
ماجرای هادی عامل و برنامه »جعبه ســیاه« شــاید به پایان 
رسیده باشد، اما پیامدهای آن، برای برنامه‌سازان و مدیران رسانه، 
همچنان باقی است. این حادثه تلنگری است برای بازاندیشی در 

نحوه تولید و ارائه محتوا در رسانه‌های عمومی.

ضرباهنگ واکنش‌ها به اهدای کفن در برنامه تلویزیونی»جعبه سیاه« در تلویزیون:

یادآوری مرگ شایسته حیف‌ومیل‌کنندگان بیت‌المال در صداوسیماست

گزارش

مریم جلیلوندفرد


